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 پنجشنبه 25 شهریور 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7726 

   افقي: 
1- خواب کودکانه- رتبه‌هاي شغلي

2- زين و برگ اسب- فراق- قالي فرسوده
3- کارگردان هاليــوود با نام »ویلیام«- عنوان درشــت 

روزنامه ها- کلاهبردار
4- حفره بسته در بدن- نام پسرانه- فلز گلوله

5- گزيده چيزي- آهو- اول هر چيز
6- حد فاصل ميان دو کشــور- نيرنــگ- مخفف اندوه- 

نام زنانه فرنگي
7- پرسش- بنياد- موجود نامرئي

8- چشمه پر آب- سين پولدارها!- پسر يعقوب نبي
9- دلاور- خودداري، دوري- گريزان

10- حرف خطاب- ثمره درخت- خاطر- امر به روفتن
11- مخفف مشهدي- شاعر »فیه‌مافیه«- رمق

12- ثبت صدا- ترکيب يد با عناصــر- يکي از جاده‌هاي 
مهم ايران

13- پناهگاه- نجات دهنده- موافق
14- بزرگان- مريض نيست- مترسک

15- اثر ديگري از شــاعر اشــاره شــده در رديــف 11 افقي- 
ناشناس

 عمود ي: 
1- صيد شــگفت انگيز ناصرالخليفي و ستاره جديد تيم 

PSG- پیوست
2- پسوند آرايش کننده- کشوري در جنوب شرقي آسيا- 

علت، سبب
3- تأييد پست اينترنتي- شهر رستم- آرام و راحت

4- کشور، سرزمين- افشاگري- رنگ مو- کشتي جنگي
5- صورتگر- درآمد- ساز شاکي

6- مانع خروش آب- قطعات خمپاره منفجر شده- خُرد 
کردن زير دندان

7- کوير برهنه- داراي نظم و ترتيبي خوشايند- فراخ
8- مجموعــه تلويزيونــي- مخفــف ليکــن- از گياهــان 

دريايي
9- واحد ســنجش حجم مايعات- ايالت شاه‌بلوط- زرد 

انگليسي
10- از توابع کاشان- اندام ماهيان- نت مخمور

11- اينجانب!- اعشاري- ميهماني نوبتي!
12- اســب رســتم- مچاله شده- صداي تمســخر- درد و 

مرض
13- زن همنشين- همسايگي- هويج

14- خرمافروش- داخل- دستور
15- پنکه قديمي ها- درآمد کم

   افقي: 
طبــي-  خاصيــت  بــا  ميــوه‌اي   -1

شيريني اسپانيايي
2- شهری در »مالدیو«- علاوه بر اين- دستورها

3- چراغ آويز تزئيني- وقت- گويها
4- لکنت زبان- بهار- چاشني شور

5- رازيانه- تازه داماد- بخش اصلي اپرا
6- عشيره- کتان مصري- پدر عرب- مجاني

7- زين و برگ- شهر »لیختن اشتاین«- مخلوط کردن

8- ياقوت- ديالکتيک- زمين دور از آبادي
9- واژه پرسش- شرح کتاب اوستا- از وسايل خنک کننده

10- تپانچــه- شــخص غيــر معلــوم- تســهيلات- کلام 
پرسش

11- کرسي وعظ- آشفتگي و لرزش- شامل همه
12- اول، دوم و...- خودروي ايراني- پول »چين«

13- چوبکار- بالن دريايي- آبادي
14- نخستين و يکمين- سراسر- ماه پاييزي

15- دو استان »کانادا«- سلاح قديمي

 عمود ي: 
1- سنتي فلسفي- هراس‌انگيز

2- يک نوع کشتي- فتوکپي خشک- لازم بودن
3- زمان بي‌آغاز- ده ييلاقي رودبار- کشورها

4- افترا- بنده‌اي که خريد و فروش آن روا نباشد- شگرد- 
کاميون ارتشي

5- دستکاري روي عکس- برش کنگره اي- هر فصل يسنا
6- شهری در »مصر«- نام قديم بهشهر- رفقا

7- دوستي- فيلمي با حضور »فاطمه معتمدآریا«- تشر 
زدن

8- حد نصاب ورزشــي- گردش کودک- ماشــين حمل 
گوشت

9- بسيار بخشنده- ستاره- کارآگاه کارتوني
10- جانشــيني- منجم و فيزيکدان انگليسي- دو يار هم 

قد!
11- مکان- اثر »گوگول«- ریاکار

12- ســيخ تنــور- صــوت دهــن کجــي- قلــوه- جزيــره 
کشورمان

13- شــهر مهــم »بلغارســتان«- شــيريني عــزا- نوعي 
قرابت

14- سخن چين- مايعي در چشم- امر به تاختن
15- انجام عمل ناروا- اصطلاحي در دانش ارتباطات

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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ما در ساحت شعر زندگی می‌کنیم

به بهانه 27 شهریور روز ملی شعر فارسی

سارا کنار ایستگاه مترو 
مشغول صحبت با 

تلفن است. وقتی از او 
درباره دنیای شعر و 

تأثیر آن در زندگی‌اش 
می‌پرسم دیوان حافظ 

را از کیف دستی‌اش 
بیرون می‌آورد و مقابلم 

می‌گیرد. می‌گوید زندگی 
بدون شعر معنا ندارد. 

برای همین امروز در 
خانه خیلی از مردم 

یک یا چند جلد کتاب 
شعر می‌بینی. کتاب 

شعر بسیاری از شاعران 
کلاسیک مثل سعدی، 
مولانا و خیام را دارم و 

این دیوان حافظ هم 
همیشه همراه من است 

و تقریباً همه اشعارش 
را حفظ هستم. خیلی از 

اوقات از اشعار سعدی 
و مولانا و حافظ الگو 

می‌گیرم و به آن عمل 
می‌کنم

 یــک بیــت شــعر ســعدی کــه روی دیوار 
مســیر  بــود،  شــده  حــک  بازداشــتگاه 
زندگی‌اش را تغییر داد »مرد آن است که 
در کشاکش دهر/ سنگ زیرین آسیا باشد« 
گاهی یک بیت یا حتی یک مصرع شــعر 
این طور زندگی انسان را دگرگون می‌کند و 
البته همه ما شعرهای زیادی به یاد داریم 
کــه در قالب ضرب المثل به کار می‌بریم 
و اصــاً نمی‌دانیم شــاعرش کیســت، اما 
هرچه هست به قول گوته شاعر فرانسوی، 
شعر تمام آن چیزی اســت که در زندگی 

ارزش به یاد سپردن دارد.
عمومــی  جــراح  نظــری  نــادر  دکتــر 
سال‌هاســت در کنــار طبابت دســتی هم 
بــر قلــم دارد و در گفــت و گو با بیمــاران و 
دوســتانش از شــعر و ضــرب المثــل زیاد 
اســتفاده می‌کنــد. می‌گویــد یــک بیــت از 
شعر سعدی ســرلوحه زندگی‌اش شده و 
بارها آن را با همه وجود لمس کرده است: 
»متأسفانه من هنر سرودن شعر ندارم اما 
علاقه زیادی به اشــعار کلاســیک و شــعر 
نــو نیما تا ابتهــاج و از رودکی تا بهبهانی و 
عمــاد خراســانی دارم. همیشــه در اولین 
فرصت و بین معاینه بیمــاران  یا خلوت 
بــودن مطــب بــا دیــوان حافظ، گلســتان 
ســعدی، مثنوی مولانا، فیه مافیه تا »پیر 
پرنیان نشــین« ابتهــاج خلــوت می‌کنم. 
خوانــدن و ســرودن شــعر در خانــواده ما 
موروثی اســت. پدربزرگم با سواد کمی که 
داشــت در میهمانی‌ها و مراسم‌ مختلف 
و حتی گــردش با نوه‌ها شــعر می ســرود 
و می‌خوانــد. پدرم هم در ســرودن شــعر 
زیبایــی  اشــعار  و  می‌دانســت  را  قواعــد 
می‌ســرود. حتــی در تولــد هر نوه شــعری 
برای او می‌سرود، البته طبیعت ما ایرانیان 
و شرایط تاریخی که بر این سرزمین گذشته 

طوری اســت که شــعر با ما عجین شــده. 
مطالعــه ادبیــات و شــعر ربطی به ســواد 
و مقــام ندارد. در کوهپیمایی انســان‌های 
معمولــی شــریف و دانایــی دیــده‌ام کــه 
عاشــق شــعر و ادبیــات و دیــوان حافظ و 
مولانا هستند اما این عشق و دانایی را حتی 

در برخی از استادان دانشگاه نمی‌بینم.«
دکتر نظری به یکی از ابیات شعر سعدی 
اشــاره می‌کنــد کــه زندگــی‌اش را متحول 
کرد: »17 آذر سال 1354 وقتی دانشجوی 
پزشکی اصفهان بودم نیروهای گارد وارد 
سلف سرویس دانشگاه شدند و با باتوم به 
ما حمله کردند. من با یک ضربه بیهوش 
شــدم. روز بعد با سر شکسته و بخیه شده 
برای بــردن کتاب و وســایلم به دانشــگاه 
برگشــتم اما مأمــوران بازداشــتم کردند و 
بــا 60 نفر دیگر بــه بازداشــتگاه بردند. 19 
ســال داشــتم و نگران پدر و مــادرم بودم. 
هوا ســرد بــود و ما یک ماه در بازداشــتگاه 
ماندیم. یک روز چشمم به شعری خورد 
که با میخ روی دیوار نوشته شده بود. »مرد 
آن است که در کشاکش دهر/ سنگ زیرین 
آســیا باشد« خیلی آرام شدم. بعدها هم 
ایــن شــعر را بــا همــه وجــود در زندگی‌ام 
لمــس کــردم.  وقتــی از یــک گــردان 127 
نفری که 14 نفرشان پزشک بودند و فقط 
چند نفــر زنده  از جبهه برگشــتیم و همه 
شهید شدند، داشتم دیوانه می‌شدم، باور 

کنید این شعر آرامم می‌کرد.«
پرویــز صالحــی علاقــه زیــادی بــه شــعر 
عرفانــی دارد. او را در مطب دکتر ملاقات 
می‌کنم. او معتقد اســت شعر عرفانی در 
زندگــی‌اش جاری بوده و همیشــه حضور 
دارد: »شعر در ادبیات فارسی به دو بخش 
عرفانــی و غیرعرفانی تقســیم می‌شــود. 
شــعر عرفانی به نوعی عشــق ورزیدن به 
خالــق اســت و ایــن ممکــن نیســت مگر 
اینکه ســراینده شــعر عاشــق خالــق و در 
تمام زندگی تسلیم او باشد. شعر عرفانی 

را کســی نمی‌نویســد بلکه خالق است که 
بر زبان نویســنده جاری می‌کند، اما ســایر 
اشعار با ذوق و بدیهه شاعر گفته می‌شود 
و بــا قیــد و چارچــوب صنعــت شــعری؛ 
گاه در قالــب ضرب المثــل، حماســی  یا 
فکاهــی ســروده می‌شــود درحالــی که در 
شعر عرفانی معشــوق می‌گوید و عاشق 

می‌نویسد.«
سارا کنار ایستگاه مترو مشغول صحبت با 
تلفن است. وقتی از او درباره دنیای شعر 
و تأثیر آن در زندگی‌اش می‌پرســم دیوان 
حافظ را از کیف دستی‌اش بیرون می‌آورد 
و مقابلم می‌گیرد. می‌گوید زندگی بدون 
شــعر معنا ندارد. بــرای همین امــروز در 
خانــه خیلــی از مــردم یــک یا چنــد جلد 
کتاب شعر می‌بینی: »کتاب شعر بسیاری 
از شــاعران کلاســیک مثل سعدی، مولانا 
و خیــام را دارم و ایــن دیــوان حافــظ هــم 
همیشــه همراه من اســت و تقریبــاً همه 
اشعارش را حفظ هستم. خیلی از اوقات 
از اشــعار ســعدی و مولانــا و حافــظ الگــو 
می‌گیرم و به آن عمل می‌کنم. نکته‌هایی 
که در اشعار مولانا درباره این دنیا و آخرت 
هســت مســیر درســت زندگــی را نشــان 
می‌دهــد. هر مصرع و بیــت نکته مهمی 
‌برای زندگــی دارد و به ما آگاهی می‌دهد. 
بــرای انجام کارهایــی که تردیــد دارم، به 
دیــوان حافــظ تفأل می‌زنــم و هرچه هم 
بگویــد گــوش می‌کنــم. گاهی هــم پیش 
می‌آید کــه پیام شــعر را درک نمی‌کنم و 
خــاف چیــزی که متوجــه شــده‌ام اتفاق 

می‌افتد.«
شــعر برای اردشیر رستمی فلسفه حیات 
است. می‌گوید هر مصرع از شعر شاعران 
بــزرگ دنیــا درســی اســت بــرای زندگی. 
گاهــی این ابیات را در قالب ضرب المثل 
بیــان می‌کنیــم. ضــرب المثل‌هایــی کــه 
معنــی و مفهــوم هرکــدام به انــدازه یک 
کتاب است. رستمی شاعر، کاریکاتوریست 

و بازیگــری که او را با نقش »شــهریار«ش 
می‌شناســیم، معتقــد اســت شــعر یــک 
فلســفه و جهان بینی اســت: »شعر برای 
من دســتاویزی اســت برای زیســت بهتر. 
مــن در شــعر اقتصاد، زیســت، فرهنگ و 
هنرم را پیدا می‌کنم. »ایزومی‌ شیکی بو« 
یکــی از معــروف تریــن زنان شــاعر عصر 
طلایی شــعر ژاپن کــه بیش از هزار ســال 
قبل در این کشور زندگی می‌کرده می‌گوید 
»اگــر بچه‌هــا نبودند زندگــی قابل تحمل 
نبــود/ براحتــی می‌توان بیــزار شــد از این 
هستی ملال آور/ اما چگونه می‌توان از آن 

دل کند وقتی کودکی بر آن راه می‌رود...«
این شعر تحول بزرگی در زندگی من ایجاد 
کــرد. به من یاد داد تا زمانی که کودکی در 
جهان اســت انسان باید تلاش کند و امید 
داشــته باشــد حتی اگر با مشکلات زیادی 
مواجه ‌شود. هر کودک امیدی است برای 
آینــده و ایــن فلســفه‌ای اســت کــه از این 

بانوی شــاعر ژاپنی آموخته‌ام. شعر برای 
من فلسفه حیات است. صائب می‌گوید 
»تأمــل راه ناهمــوار را همــوار می‌ســازد« 
یعنی اگر تأمل کنی می‌توانی مشکلات را 
حل کنی یا مثلًا فردوسی درباره کسانی که 
ذات بــدی دارند می‌فرمایــد »تو از تیرگی 
روشــنایی مجــوی« یعنی انتظار داشــتن 
از بعضی‌هــا بیهــوده اســت. همــه این‌ها 
درس زندگــی هســتند. جایی که وحشــی 
بافقــی می‌گویــد »تــوان بــا شــوق، کوهی 
را زجــا کنــد« یعنــی با انــرژی هــر کاری را 
شــروع کنــی موفق می‌شــوی. چقــدر این 
اشعار و ابیات زیبا هستند و با به کارگیری 
آنها می‌توانیــم زندگی فردی و اجتماعی 
را متحــول و راحــت زندگــی کنیــم. مثــاً 
سعدی می‌فرماید »چو دشنام گویی دعا 
نشــنوی« یعنی اگر به جهان انرژی منفی 
بدهی انــرژی منفی می‌گیری یــا در جای 
دیگری می‌گویــد »ز آب خُرد، ماهی خُرد 

خیــزد« درس این بیــت در زندگی یعنی 
از کار کوچــک نمی‌توانــی درآمــد بــزرگ 
داشته باشی. اندیشه کوچک نتیجه بزرگی 
نخواهــد داشــت یا این بیت کــه »قناعت 

توانگر کند مرد را«.
زندگــی  در  بیــت  ایــن  بــزرگ  درس   
اجتماعی ما یعنی اگر قناعت کنیم، عمر 
انسان، خاک و زمین او بیشتر می‌شود. اگر 
خودرو شخصی را بی‌دلیل سوار نشویم و 
با مصرف بنزین هوا را آلوده نکنیم زمین 
عمر بیشتری می‌کند و پرنده‌ها هم بیشتر 

زندگی می‌کنند.«
خوانــدن  مشــغول  اســماعیلی  زینــب 
عنــوان کتاب‌هــای پشــت ویترین اســت. 
می‌گویــد بچه‌هــای نســل دهــه 50 و 60 
قرابت بیشــتری با شــعر و ادبیــات دارند. 
او بــا اشــاره به اینکــه در نوجوانی و جوانی 
بخش زیادی از ادبیات فارســی را خوانده 
می‌گوید: »از شــاهنامه تا حافظ، ســعدی 

از آثــار مهــم ادبیــات  و عطــار و خیلــی 
کلاســیک ایران را مطالعه کــرده‌ام. اما به 
اقتضای شغل و رشته تحصیلی تقریباً از 
شــعر و ادبیات دور شــدم. هر جا شــعری 
ببینم حتمــاً با علاقه مطالعــه می‌کنم و 
گاهــی اوقات برای دور شــدن از فضاهای 
خســته کننده روزانه به شعر پناه می‌برم. 
متأســفانه فضای مجازی در زندگی و کار 
مــا پر رنگ اســت و زمان کمتــری را برای 

علایق شخصی داریم.
در کنــار اشــعار کلاســیک شــاعران قدیم 
برخــی از اشــعار جدیــد کــه بــه فضــای 
زندگی امروز نزدیک است برایم محبوب 
هستند. مثلًا اشعار حسین منزوی که یکی 
از آنهــا به‌نام پلنگ بســیارجذاب اســت. 
بیت آخر این شــعر تأثیر زیادی روی من 
گذاشــته »چه سرنوشــت غــم انگیزی که 
کــرم کوچک ابریشــم/ تمــام عمر قفس 

می‌بافت ولی به فکر پریدن بود«
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